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 چکیده

هایش مورد شود و دیدگاهشیخ الاسلام تعبیر می عنواناز وی به که است اهل سنت علمای مهمابن تیمیه یکی از 

دست به  های تکفیری به نظرات وی استناد کرده وتوجه اهل سنت و بویژه طرفداران تفکر سلفی است. امروزه جریان

هایی را از فقه وی بن تیمیه ظرفیتبا مروری بر آثار ا تارو کوشیده است  زنند. مقاله پیشکشتار و قتل و غارت می

لع سلاح این جهت خ حداقل آنان را از یا تکفیری را گرفت و تفکراتتوان جلوی رشد ب آن،کند که با استفاده از  کشف

د از: طرح سه عبارتن تواند به عنوان ظرفیت مورد توجه قرار بگیرد. ایننمود. در آثار ابن تیمیه سه نکته وجود دارد که می

در این  ظرفیت این سهان تکفیر مطلق و معین و توجه به موانع تکفیر. ، تفکیک میمسلمان قاعده احترام مال و جان

 نوشتار با توجه به آثار ابن تیمیه بررسی شده است.

 تکفیر، ابن تیمیه، موانع تکفیر، قاعده احترام مال و جان مسلم :واژگان کلیدی
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 مقدمه

قرار  شمندانمورد توجه اندی مسلمانانگسترش اندیشه تکفیر امروزه به عنوان یکی از معضلات بزرگ در میان 

برداری هرهورد بم، منطقه و جهانگرفته است. رویکرد تکفیری علاوه بر پیامدهای ضدامنیتی و ایجاد آشوب و بلوا در 

ظیفه تمام وین مقابله با این اندیشه و بنابرا گرفته استقرار هراسی در سطح جهان دشمنان اسلام برای گسترش اسلام

 دلسوزان جهان اسلام است.

ا که میه است چرهای فقهی اندیشه ابن تییکی از بهترین ابزارها برای مقابله با اندیشه تکفیری استفاده از ظرفیت

 ز نظرات وی اصول و قواعدی راا شود و چنانچه بتوانخته میهای تکفیری شناابن تیمیه به عنوان پدر معنوی جریان

ریانات این ج عرض اندام نماید عملا باعث کاهش مشروعیت هاتکفیری آراء و استناداتاستخراج نمود که در برابر 

مشی آنان حتی مورد تأیید ابن تر از پاپ هستند و خطها کاتولیکها و تکفیریشود که وهابیو مشخص می شودمی

 تیمیه هم نیست.

یی و تبیین تکفیری شناسا هایاندیشهه را برای مقابله با های فقه ابن تیمیایم برخی از ظرفیتنوشتار کوشیدهدر این 

 نماییم.

 معرفی ابن تیمیه

احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تِیمیّه حَرّانی حنَبلَی معروف به اِبنِ تِیمیّه از علمای اهل سنت در قرن هشتم قمری 

بسیاری  نظرات وی مورد استناد فروعات فقهی داشته است.های خاصی هم در زمینه عقاید و هم در زمینه است. وی دیدگاه

 1.بعدی بوده استهای از مروجان تفکر تکفیری در دوره

 دیدگاه ابن تیمیه در مورد تکفیر

ی در فقه و ه ظرفیتبا توجه به نکاتی که در آثار وی هست سنظرات ابن تیمیه در مورد تکفیر ابعاد متعددی دارد اما 

 تکفیری قابل استفاده است. هایاندیشهوجود دارد که در زمینه مقابله با 

 کلی در مورد نحوه مواجهه با مسلمانان اصلتأسیس  -1

 تفکیک میان تکفیر مطلق و تکفیر معین -۲

 تأکید بر موانع تکفیر -۳

 در مورد نحوه مواجهه با مسلمانان اولیهظرفیت اول: تأسیس اصل 

                                                           
ابن تيميه های معاصر مانند شکری مصطفی رهبر جماعه التکفير و الهجره و صالح السريه رهبر گروه جهادی الفنيه العسکريه و عبدالله عزام به افکار تکفيری .1
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خون و جان و ناموسشان  این است که قاعده اولىمورد نحوه مواجهه مسلمانان با یکدیگر معتقد است که  ابن تیمیه در

  (۳/۲8۳ق،1416)ابن تیمیه،.بر یکدیگر حرام است

 :کنداستدلال می )ص( از پیامبر چند روایتاین وی برای اثبات این قاعده به 

  (1/87)بخاری،خون و مال و عرض مسلمانان بر یکدیگر حرام است. پیامبر )ص( در حجه الوادع فرمودند: *

ما نماز بخواند و از ذبیحه ما استفاده کند مسلمان است و در ذمه خدا و رسولش قرار هر آن کس که به طرف قبله *

  )همان(دارد.

اند. سوال شد اى اگر دو مسلمان مقابلِ هم قرار گرفته و با یکدیگر بجگند، چه قاتل وچه مقتول، هر دو در آتش*

  (4/۲۲1۳،نیشابوری)را کرده است. رسول خدا مقتول چرا؟ حضرت فرمودند: زیرا مقتول نیز قصد جان دیگرى

گردن زدن بعد از تکفیرِ  طور معمولبهو  (1/۳۵)بخاری،اى که گردن یکدیگر را بزنید.پس از من، کافر نشوید به گونه*

 شود.یکدیگر محقق مى

که مسلمانى، برادرِ مسلمانش را کافر خطاب کند، به تحقیق این خطاب به یکى از آن دو بر هنگامى*

به مسلمان از دو حالت خارج نیست، یا آن شخص سزاوار چنین نسبتى است  "کافر "زیرا خطاب کلمه (8/۲6)همان،د.گردمى

 گردد.یا نه، در صورتى که نسبت به دیگرى منتفى باشد به شخص خطاب کننده بر مى

قطعی، به یک مسلمان دیگر بدون داشتن دلیل ابن تیمیه از این روایات چنین استفاده کرده است که هیچ کسی حق ندارد 

و  چنانچه در موردی فردی شک داشته باشد که آیا دیگری کافر است یا نه باید بر اساس این اصل اولی، از نسبت کفر بدهد 

  نسبت دادن کفر به وی اجتناب کند.

 ظرفیت دوم: تفکیک میان تکفیر مطلق و تکفیر معین

های قابل توجه در فقه ابن تیمیه تفکیک میان تکفیر مطلق و تکفیر معین است. چراکه بر اساس این یکی از ظرفیت

ای کفرآمیز داشته باشد اما تکفیر نشود. به این بیان که گاهی اوقات، افراد توان تصور کرد فردی عقیدهظرفیت است که می

یز است اما چون فرد به دلایلی آن اعتقاد کفرآمیز را با علم و آگاهی انتخاب دارای اعتقاداتی هستند که آن اعتقادات کفرآم

توان وی را تکفیر نمود. ابن تیمیه با طرح این تفکیک ظرفیتی را برای مقابله با تفکر تکفیری فراهم نکرده است بنابراین نمی

)گروهی داند.جایز نمیه جرم داشتن عقاید کفرآمیز برا یان شیعقتل کرده است. ایمن الظواهری نیز با استناد به همین تفکیک، 

  (۲01۳،۳/۳16از نویسندگان،

 کند.تیمیه تکفیر را به دو بخش: مطلق و معین تقسیم مىابن



 
 

هر کسی که کلامی را بر زبان بیاورد یا فعلی را مرتکب شود یا اعتقادى داشته باشد در این نوع از تکفیر، تکفیر مطلق: 

)ابن البته فرد خاصى مدّ نظر نیست. شود. در این صورتبه کفر وی حکم می در تضاد و تناقض است که با مبانى اسلام

  (1۲/487ق، 1416تیمیه،

شخص معینى که عملى را در تضاد با اصول و مبانى اسلام انجام داده و به سبب  در این نوع از تکفیر،تکفیر معین: 

 شود.وجود شروط تکفیر در وى و نبود مانع، کافر خوانده مى

تیمیه، معتقد است که باید میان تکفیر مطلق و معین تفاوت قائل شد؛ یعنى چنین نیست که هر کس فعلى را که ابن

اند که اگر کسى فلان چیز را بگوید حکمش آنچه بزرگان سلف گفته»گوید: کافر است. وی مى منطبق با کفر بود انجام داد،

ابن تیمیه، )«باشد و صحیح است، اما باید میان تکفیر مطلق و معین تفاوت گذاشت.فلان است، ناظر به تکفیر مطلق مى

  (1/164ق، 140۳

 طور معین تکفیر نمود. این دو شرط عبارتند از: توان یک فرد را بهاز نظر ابن تیمیه با وجود دو شرط می

 شرط اول: وجود قصد نسبت به معناى کفر آمیز 

شخصی نباشد امکان انتساب عنوان کفر به یک شخص وجود ندارد. ابن تیمیه  تا یقین به کفرتکفیر حکم شرعى است و 

 شمارد:با طرح این شرط تکفیر این چند دسته را غیر مجاز می

)ابن تیمیه، .معناى دیگرى غیر از معناى کفر آمیز، قصد کرده استسخنی کفرآمیز بر زبان آورده است اما فردی که  -1

 (۳4۲-۳41ق، 1417

ها را قصد نکرده است و بدان کلامى را به زبان جارى نموده که مستلزم امور کفر آمیزى شده است، ولى آنفردی که  -۲

  (۲11-۲09ق، 1418)مشعبی، ملتزم نیست،

ها کفرآمیز است و برخى دیگر کفرآمیز نیستند، باید حتماً قصد اگر سخنى داراى وجوه مختلفى است که برخى از آن -۳

  (۲/6۵9ق، 1416)ابن تیمیه، متکلم از سخن مشخص شود که آیا معانى کفر آمیز را ارائه کرده است یا معانى غیر کفرآمیز.

 شرط دوم: اتمام حجت بر کافر معین 

یه معتقد است که قیام حجت در حق کفار همان وجود رسول مبلغ و تمکن از شنیدن و تدبر در فرمایشات ایشان تیمابن

  (16/166)همان،شود.است و به صرف تمکن از شنیدن، حجت بر آن تمام نمى

قصر بودن و در تکفیر مسلمانان بایستى وضعیت آنان لحاظ شود: قریب العهد بودن مسلمان به اسلام، جاهل قاصر یا م

هم چنین فعل مورد انکار از حیث ظهور وخفا مورد ملاحظه قرار گیرد، اگر فعل مورد انکار، براى شخص مبهم و مخفى باشد 

اى کند و یا این که شخص قریب الاسلام باشد و اصلًا چنین مسئلهاى که به چنین مسائلى جهل دارند زندگى مىیا در منطقه



 
 

بایست بررسى کرد، شاید انکارش به قیام حجت شرط است و در غیر آن صورت، مى اوتکفیر در  ،به گوشش نرسیده باشد

  (61-6/60)همان، اى است که دچار آن شده است.جهت شبهه

 نویسد:تیمیه در جاى دیگر از مجموع الفتاوی مىابن

ام شود و تم او ین که حجت برهیچ کس حق ندارد مسلمانى را تکفیر کند اگرچه دچار خطا و اشتباه شده باشد، تا ا»

ا با اقامه شود، بلکه تنهزایل نمى اوحق برایش روشن گردد و هر آن کس که اسلامش یقینى است با شک در اسلامش، اسلام 

  (1۲/466همان، )«رود.حجت و بر طرف شدن شبهه، اسلامش از بین مى

ذَکِّرْ إنْ فَو ( 1)اسراء،سُولًابْعثََ رَتَّى نَومََا کنَُّا مُعَذِّبِینَ حَبه آیاتی مانند تیمیه براى اثبات اشتراط قیام حجت در تکفیر، ابن

 (16۲-16/161؛ 1/11۳)همان،استدلال کرده است. ( 9)اعلی،نَفَعتَِ الذِّکْرَی

پی دارد  ررا د تفکیک لوازمیبه هر حال تکفیر معین هر شرطی هم داشته باشد از تکفیر مطلق تفکیک شده است و این 

  که ابن تیمیه هم به این لوازم پایبند است از جمله: 

د به مانند اعتقا -ى، به صورت مطلق کفر استکه از نظر و -هاى جهمیهتیمیه معتقد است که برخى از دیدگاهابن -1

گر آن که ماشد؛ بر شود که معتقد به این امور، کافخلق قرآن، انکار رؤیت خدا و انکار حضور خداوند بر عرش، موجب نمى

  (1/164ق، 140۳)ابن تیمیه، حجت بر تکفیر وى تمام باشد.

از  وروط تکفیر شروط به ثبوت داند، ولى حکم به تکفیر افراد باطنى را مشتیمیه هم چنین عقاید باطنیه را کفر مىابن -۲

  (۳۵4-۳۵۳ق، 141۵)ابن تیمیه، داند.میان رفتن موانع تکفیر مى

 داند وجایز نمى -آمیز داشته باشندهاى بدعتر چند افراد دیدگاهه -در جایى دیگر، تکفیر افراد معین راتیمیه ابن -۳

ها براى آن حقیقت تواند احدى از مسلمانان را تکفیر کند، هر چند خطاکار باشند، تا وقتى کهمعتقد است که هیچ کس نمى

 (۳۵/16۵ق، 1416)ابن تیمیه،تبیین شود و شبهه زدوده گردد.

 ظرفیت سوم: تأکید بر موانع تکفیر

 این موانع  افر شمرد.کتوان فردى را ، نمىهاکند، که در صورت وجودِ آنان مىتیمیه موانعى را نیز براى تکفیر بیابن

 ، اکراه و جهل.تأویل: خطا، عبارتند از

 خطامانع اول: 



 
 

کند که کارى کفرآمیز انجام دهد، و فرق نمى 1قصد، خطا یعنى این که شخصى ناخواسته و بدوناز دیدگاه ابن تیمیه 

 خطا در مسائل علمى یا عملى باشد؛ در هر دو صورت عذر آور است، البته تا زمانى که حجت بر شخص تمام نشده باشد.

 ادله

 برای اثبات مانعیت خطا به ادله ذیل تمسک کرده است:ابن تیمیه 

 (۵،)احزابمْ(لوُبُکُ)وَلَیسَ علََیکُمْ جنَُاحٌ فیِمَا أخَْطَأْتُمْ بِهِ وَلَکِنْ مَا تَعمََّدَتْ قُ آیهالف: 

ر مورد تفکی شود تا چه رسد به اینکه بر طبق آن فردبراساس این آیه آنچه از روی خطا سر زند اصلا گناه محسوب نمی

 واقع شود.

نده گوید: خدایا! تو بدر این حدیث آمده که شخصى به خداوند مى که مسلم در صحیح خود آورده است. یحدیث ب:

  (8/91)مسلم بن حجاج، منى و من خداى تو.

ؤاخذه از روى خطا و لغزش زبان و به سببِ شدت خوشحالى گفته شده است، خداوند او را م هم چون این سخن

 (1/۲۲۵ق، 14۲۲)ابن تیمیه، .کند، و چنین حالتى مانع تکفیرش استنمى

 اکراهمانع دوم: 

 کند:ریف مىونه تعگداند؛ وى اکراه را این آورد اکراه مىریت مىوتیمیه یکى از موارد دیگرى را که براى شخص معذابن

و رضایت  اى که اختیاراکراه یعنى این که فردى تحت فشار و اجبارِ شخص دیگرى کارى کفرآمیز انجام دهد به گونه

 ورت مؤاخذهر این صالبته بدون این که خطاب از او برداشته شود یا اهلیتش براى تکلیف ساقط گردد، د مکره منتفى گردد،

 نخواهد شد. 

 کند:تیمیه اکراه را به دو نوع تقسیم مىابن

نفس  اى که خوف تلفِاکراه تام: هرچیزى که انجام ندادن آن توسط شخص مکره، منجر به قتل، قطع عضو یا ضربه

 ؛ این نوعِ اکراه، اضطرار و الجا را در پى دارد.خواهد داشت

فس نکه خوف تلف  ایهاکراه ناقص: هرچیزى که انجام ندادن آن توسط شخص مکره، منجر به حبس، گرفتارى یا ضرب

 در آن نباشد؛ این نوع از اکراه اضطرار و الجا را به دنبال ندارد.

  (1/66)الشحود، .بنابر نظر ابن تیمیه اکراه تام مانع از تکفیر است

                                                           
ختصار: انتفاء القصد کمن يريد رمى صيدٍ فيصيب إنساناً، أو کمن يريد رمى کتاب کفر فيرمى کتاب الله لاو هو أن يقصد شيئاً فيصادف غيرَ ما قصد، و هو با» .1

 «.جلَّ وعلا.



 
 

 ادله

 برای اثبات مانعیت اکراه به ادله ذیل تمسک کرده است:تیمیه ابن

مِنَ  شَرَحَ بِالْکُفرِْ صَدرْاً فَعلََیهِمْ غَضبٌَ الف: آیه )مَنْ کَفرََ بِاللَّهِ مِنْ بعَدِْ إیِمَانِهِ إِلَّا مَنْ أکُْرهَِ وقَلَْبُهُ مُطمَْئِنٌّ بِالإْیِمَانِ وَلَکِنْ مَنْ

[ مگر آن ؛ هر کس پس از ایمان آوردن، به خدا کفر ورزد ]عذابى سخت خواهد داشت( 106)نحل، اللَّهِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ(

اش به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و [ قلبش به ایمان اطمینان دارد، ولى هر که سینهاماکس که مجبور شده و ]

 هد بود.برایشان عذابى بزرگ خوا

 ب: اتفاق علما 

توان شود و نمی، گفتن آن کلمه باعث تکفیر وی نمیای کفرآمیز بگویدعلما اتفاق نظر دارند که اگر فردی به اکراه کلمه

  (۵/46ق، 1407؛ بغوی، ۲/606ق، 1419)ابن کثیر، وی را کافر دانست.

 تأویلمانع سوم: 

)ابن تیمیه، توان سه معناى اصطلاحى براى آن در نظر گرفتمجموع مىتأویل در اصطلاح معانى متعددى دارد که در 

 (4/68ق، 1416

 . تأویل یعنى رجوع به معناى حقیقى، اگرچه آن معناى حقیقى موافق با ظاهر هم باشد؛1

 . مراد از تأویل، همان تفسیر است؛۲

 معنا مشتمل بر دو قسم است: . تأویل یعنى برگرداندن لفظ از معناى ظاهرى به معنایى مخالف ظاهر. این۳

 دسته اول: برگرداندن از معناى ظاهرى به سبب وجود دلیل.

 (1/9۲ق، 14۳۵)ابن عثیمین، دسته دوم: برگرداندن از معناى ظاهرى بدون وجود دلیل.

دن به باشد. اما برگرداناز بین معانى مطرح شده، آنچه در بحث موانع تکفیر مقصود است، دسته اول از معناى سوم مى

  )همان(شود.نیست، بلکه در واقع تکذیب دلیل محسوب مى معناى مخالف ظاهر، بدون هیچ دلیلى، تأویل

. ابن شوداى تأویل کرد تکفیر نمىشخص متأوّل به ویژه مجتهد اگر در مسئله همه علما اتفاق نظر دارند بر اینکه تقریباً

  (۳۲8ق، 1417تیمیه، )ابن داند.تیمیه نیز تأویل را مانع از تکفیر می

 ادله

 ابن تیمیه برای اثبات مانعیت تأویل به ادله ذیل تمسک کرده است:



 
 

. استدلال ابن تیمیه به این آیه با توجه به این نکته است (۲86)بقره، الف: آیه قرانی )رَبَّنَا لَا تؤَُاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أخَْطَأْناَ(

   (4/4۵8ق، 1416)ابن تیمیه، است.که تأویل نوعی خطای در اجتهاد 

)بخاری، ب: سنت پیامبر)ص( و خلفا در بخشش فرد متأول از جمله: جریان قتل بنى جذیمه توسط خالد بن ولید

، قتل عثمان توسط برخى از صحابه و موارد دیگر «انت منافق»، قتل مالک بن نویره، کلام صحابه به یکدیگر  (8/۵6ق، 14۲۲

 (6/89ق، 1406)ابن تیمیه، اند.ن عتاب و مؤاخذه نشدهکه به سببِ تأویلشا

ج: سیره سلف که دلالت بر مانعیت تأویل برای تکفیر دارد برخى مسلک تکفیر را در پیش گرفته و همه اهل تأویل، 

خارج شوند و کسانى را که از کیش آنان کنند و در اجتهادشان دچار خطا مىیعنى کسانى که در مسائل اعتقادى اجتهاد مى

اى از اصحاب ائمه اربعه نیز چنین اند، ولى این، همان نظریه خوارج و معتزله و جهمیه است و طایفههستند، تکفیر کرده

اند، اما چنین چیزى را از هیچ یک از صحابه و تابعین و ائمه مسلمانان سراغ نداریم؛ این هرگز دیدگاه اى را اختیار کردهشیوه

 (۵/۲40)همان، ت، بلکه عبارات آنان آشکارا در تضاد با این نظریه است.ائمه اربعه و دیگران نیس

 :با توجه به مجموعه ادله مربوط به تأویل اعتقاد داردتیمیه ابن

که کلام را از روى جهل و هواى نفس بر را مانع از تکفیر، اختصاص به اهل علم و مجتهدین دارد و دیگران تأویل  -1

تر از دلیل قبلى باشد شود، زیرا در واقع مجتهد مقتضاى یک دلیل را با دلیل دیگرى که قوىمىکنند شامل نزبان جارى مى

 کند.ترك مى

در شرع و زبان عربى داشته باشد، اما تأویلى که قرینه شرعى و لغوى نداشته  درستیمعتبر است که وجه  یتأویل -۲

 باشد، معتبر نیست؛ مانند: تاویلات باطنیه.

در مسائل اعتقادى، بسیارى از مردم، متأوّلین را تکفیر »گوید: فرقی میان اصول و فروع نیست. وی میدر تأویل  -۳

شود و چنین عملى از اعمال کردند، که البته چنین کارى )تکفیر متأوّلین( در کلام صحابه و تابعین و ائمه مسلمانان یافت نمى

 «کنند.دهند و دیگران را تکفیر مىآمیز انجام مى اهل بدعت )خوارج، جهمیه، معتزله( است که عمل بدعت

 جهلمانع چهارم: 

  (74۵)عبدالله بن احمد، شود.داند که مانع از تکفیر میجهل را نیز از اموری می تیمیهابن

 ادله

 ادله ذیل تمسک کرده است:تیمیه به ابن

 و )وَ  (16۵)نساء،لنَّاسِ علََى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسلُِ وکََانَ اللّهُ عَزیِزًا حَکیِماً()رسُلًُا مُّبشَِّرِینَ ومَُنذِرِینَ لئِلََّا یَکوُنَ لِ الف: آیات

  (1۵)اسراء، ماَ کنَُّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعثََ رَسُولاً(



 
 

 نفى کرده، شش نرسیده باشدخداوند عقوبت را از کسى که دعوت انبیا به گو»گوید: ابن تیمیه بر اساس این دو آیه می

کند  ن را انکارشد و آاى از مسائل دینى با خبر نشده بااست و به طریق اولى عقوبت از کسى که مؤمن باشد و نسبت به مسئله

  (۲۵۲ق، 1418مشعبی، )«برداشته است.

  1حدیث ابوهریرهب: 

 فت: پس ازندانش گمرگ به فرزمردى بسیار گناه کرده بود، هنگام »: پیامبر)ص( بنا بر نقل ابوهریره فرمودند: 1حدیث

ان عذاب بد، مرا چنست بیاهایم را بسابید و خاکسترم را به باد دهید، زیرا اگر خدواند بر من دمرگم مرا بسوزانید و استخوان

ه تمام ر داد کخداوند متعال به زمین دستو دهد که کسى را عذاب نداده است. فرزندانش پس از مرگ وى چنین کردند،مى

؟ گفت: اى ن کردىرا فراهم کند و زمین نیز چنین کرد و ناگاه آن مرد زنده شد، خداوند از او پرسید: چراچنی ذرات او

  (4/176ق، 14۲۲)بخاری، پروردگار! به خاطر ترس از تو؛ به این سبب خداوند او را بخشید.

قطعاً  کار کرد و اینرگ را اناین شخص قدرت خداوند و زندگى پس از م»گوید: ابن تیمیه پس از نقل این حدیث می

ن است بر ای ن دلیلکفر است، ولى چون انکارش از روى ناآگاهى بود، خداوند او را بخشید. از این رو بخشش خداوند بهتری

  (۳/۲۳1ق، 1416ابن تیمیه، )«بخشید.که آن شخص کافر نیست، زیرا اگر کافر بود خداوند او را نمى

 :۲ حدیث

 یامبر )ص(توان دید؟ پاى از پیامبر )ص( سؤال کردند: آیا خداوند را روز قیامت مىکه عده ابوهریره نقل کرده است

ؤیت آفتاب ا در رفرمودند: آیا در رؤیت ماه شب چهارده شک دارید؟ گفتند: نه یا رسول خدا، حضرت دوباره فرمودند: آی

، نیشابوری)دید. او را با دو چشمانتان خواهید شک روز قیامتشک دارید؟ گفتند: نه اى پیامبر خدا، حضرت فرمودند: بى

1/16۳) 

هیچ کس  دارد و نویسد: ایمان، از احکامى است که به خداوند و پیامبر )ص( اختصاص، مىذیل این حدیثتیمیه در ابن

د، تا ار نماینر بکنند حکم کافحق ندارد در این مورد به ظنِّ خود عمل کند و بر کسانى که کلمه کفر آمیز بر زبان جارى مى

 ست و کلامشاحلال  این که شروط تکفیر بر وى ثابت شود و موانع از آن برطرف گردد. بنابراین کسى که بگوید خمر یا ربا

لف سن گونه که د، همااز روى جهل باشد یا کلامى را انکار کند که به اعتقادشان در قرآن و احادیث پیامبر )ص( وجود ندار

-۳۵/16۵ق، 1416)ابن تیمیه، شود.پرسیدند، چنین شخصى تکفیر نمىد از آن از پیامبر )ص( مىشدند و بعبدان دچار مى

166)  

 ابن تیمیه با توجه به مجموعه ادله در مورد جهل اعتقاد دارد:

                                                           
 ن نيست.. ذکر اين نکته ضروری است که نقل اين روايات تنها به خاطر اين است که اين احاديث در کتب ابن تيميه نقل شده است و به معنای تأييد آ1



 
 

جهل از سر قصور و یا جهل مرکب مانع از تکفیر است اما اگر کسی بتواند جهل خود را برطرف کند و کوتاهی نماید -1

 (۲0/۲80)همان، اصطلاح جهل از روی تقصیر باشد جهل چنین فردی مانع از تکفیر نیست. و به

کند که این جهل نسبت به اصول باشد یا فروع. ابن تیمیه در رد سخن در مواردی که جهل مانعیت دارد تفاوتی نمی -۲

فرق قائل شدن بین مسائل اصول و فروع » نویسد: شوند، میکسانی که میان جهل در اصول و جهل در فروع تفکیک قائل می

شود، بلکه از معتزله و اهل بدعت صحیح نیست، زیرا چنین اصلى، نه در کلام صحابه و تابعین و نه در کلام بزرگان یافت نمى

  (۲۳/۳46همان، )«یک نوع تناقض گویى است.گرفته شده و این فرق گذارى

را گناه کار یا کافرى که از دایره  مردم چنین جاهلیرى نیست و برخى مسائل فرعى بر تمام مردم ضرویادگیرى  -۳

)حلیمه، شود.تکفیر نمى جاهلآورد و شخص ، جهل مُعذّریت مىآورند. در چنین مواردیمیاسلام خارج شده به حساب ن

4۵)  

 کندزندگی میى ادر منطقهگوید اگر فردی ابن تیمیه معتقد به مدخلیت مکان و زمان در مانعیت جهل است و می -4

شود را ندارد، چنین شخصى اگر اى که در آن علم منتشر مىوصول علم به آن امکان پذیر نباشد و نیز قدرت هجرت به منطقه

کار کفر آمیزى انجام دهد تا زمان اتمام حجت )ابلاغ حکم شرعى( معذور است، ولى اگر همین شخص قدرت هجرت داشته 

ه یا ترس بر جان و خانواده خویش داشته باشد( براى عدم هجرت نداشته باشد، با این حال باشد و موانع معتبر شرعى )مکر

 (۲8/۵00ق، 1416)ابن تیمیه، معذور نیست.براى یادگیرى علم هجرت نکند، 

 نتیجه

تا حدودی آید این است که وی از نظر شیوه علمی کوشیده است که های ابن تیمیه بر میآنچه از مجموع آثار و نوشته

در مساله تکفیر ببندد. وی اصل اولیه را این گذاشته است که کسی حق تعرض به مال و  هاگریافراطی برخیراه را بر روی 

جان و ناموس مسلمان دیگری را ندارد و قاعده اولیه احترام به مال و جان مسلمان است. وی با تفکیک میان تکفیر مطلق و 

امکان تکفیر را تا ه از این حکم را برای توده مردم بست و با طرح موانعی مانند جهل و تاویل تکفیر معین زمینه سوء استفاد

حدود زیادی مضیق نمود. البته خود ابن تیمیه در سیره عملی خود چندان به این منهج علمی پایبند نبوده است و گاهی دست 

ت هیچ توجیهی ندارد اما به هر حال راهی که وی در به تکفیرهایی زده است که بر اساس موازینی که خود مطرح کرده اس

گروه های تکفیری است. توجه به  تفکر های بالایی برای مقابله بامورد تکفیر از نظر علمی مطرح کرده است دارای ظرفیت

تردید در حداقل یا و  حمایت باعث توقف تواندمی ای و در میان اهل سنتها و پررنگ کردن آن در فضای رسانهاین ظرفیت

 کند.دیده از تکفیر کمک بحران در مناطق آسیب کاهشو به  شودمیان اهل سنت برای پیوستن به جریانات تکفیری 
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المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله )ص(، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى، دار مشعبى، عبدالمجید بن سالم بن عبدالله،  .19

 تا[.إحیاء التراث العربى، بیروت ]بى

 ق. 1418مسئله التکفیر، چاپ اول: مکتبة اضواء السلف، ریاض فىتیمیه منهج ابن، ------ .۲0

 ق. 1406نسائى، احمد بن شعیب، السنن الصغرى، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، چاپ دوم: مکتب المطبوعات الإسلامیة، حلب  .۲1

 تا[.نیشابورى، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دارالجیل، بیروت ]بى .۲۲

 

 


